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 انتقاد آلمان از به تاخیر افتادن مذاکرات
 احیای برجام

وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی تاکید کرد که برلین خواهان بازگشت ایران 
و آمریکا به برجام می باشد.

به گزارش ایســنا، به نقل از ای ۲۴ نیوز، هایکــو ماس، وزیر خارجه آلمان 
مدعی شــد: در کمال ناخرســندی شــاهدیم که ایران از یک سو ازسرگیری 
مذاکرات هســته ای در وین را به تاخیر می اندازد و از ســوی دیگر از هســته 

عناصر اصلی توافق بیشتر فاصله می گیرد.
وی در ادامه گفت: ما خواهان بازگشــت به برجام هستیم و کاملا معتقدیم 
نفع همه در این اســت. هایکو ماس در ادامه با انتقاد از تاخیر در ازســرگیری 
مذاکرات وین گفت: چیزی که مشــخص اســت این است که این گزینه برای 
همیشــه در دسترس مان نخواهد بود. به گزارش ایســنا، آنتونی بلینکن وزیر 
خارجه آمریکا نیز روز پنج شنبه در کویت اظهار کرد که مذاکرات بر سر احیای 
برجــام نمی توانند به طور »نامحدود« ادامه یابد اما واشــنگتن »کاملا آماده« 

است تا مذاکرات را ادامه دهد.
بلینکن در این زمینه گفت: ما به دیپلماســی متعهد هستیم اما این پروسه 
نمی توانــد به طور نامحدود ادامه یابد. ما می خواهیــم ببینیم که ایران آماده 
انجام دادن یا ندادن چه کارهایی است و کاملا آماده ایم تا برای ادامه مذاکرات 

به وین بازگردیم. توپ در زمین ایران باقی است.

ویژه

چشم عربستان دنبال جایگاه اقتصادی امارات
العربی الجدید در تحلیلی نوشت که روز یکشنبه هفته گذشته اختلافات میان 
تولیدکنندگان بزرگ نفت به پایان رسید و درگیری های شدید مربوط به تعیین 
ســقف تولید در دوره آتی حل شد یعنی دوره زمانی که پیش بینی می شود در 
جهان شاهد افزایش تقاضا برای نفت خام و نیز افزایش سطح قیمت ها باشیم. به 
این ترتیب که اوپک پلاس با اجرایی کردن سیاســت راضی کرن همه و افزایش 
ســطح تولید تعدادی از کشــورها از جمله عراق، کویت، امارات متحده عربی، 
عربستان سعودی و روسیه موافقت کرد. این توافق اوپک پلاس به صورت ضمنی 
به معنای حل اختلافات اخیر میان عربستان و امارات در داخل این ائتلاف نفتی 
هم هست. این اختلافات طی چند روز پیش از آن علنی شد و نشست های اوپک 

پلاس را به شکست کشاند و بازار نفت و قیمت ها را به لرزه درآورد.
اما حل این اختلاف به معنای حل دیگر اختلافات اقتصادی دو کشــور است 
که با اختلافات اخیر شدیدتر شد به ویژه که با اتخاذ تدابیر سختگیرانه عربستان 
در قبــال اقتصاد امارات همراه شــد. تدابیری که بخش هــای مهم اقتصاد این 
کشور یعنی صادارات، گردشگری، هواپیمایی، درآمدهای ارزی و سرمایه گذاری 
مستقیم، مناطق آزاد، نمایشگاه ها و خدمات لوجستیک را هدف قرار داده است. 

به نظر العربی الجدید، اختلافات میان این دو کشور ادامه خواهد یافت و چه 
بســا در آینده تشدید شود علت آن هم فقط اختلاف نظرهای سیاسی دو کشور 

نیست بلکه صرفا اقتصادی است.
عربســتان برای تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه تا فرا رسیدن سال ۲030 
برنامه ریزی کرده و این هم نه فقط از طریق توانمندی نفتی اش به عنوان نخستین 
تولید کننده نفت در جهان یا در اختیار داشتن درآمد ارزی بیشتر از 500 میلیارد 
دلار بلکــه از طریق گام های دیگر قابل تحقق اســت. از جمله این گام ها تنوع 
بخشــیدن به اقتصاد ملی و عدم اتکا به نفت و افزایش فعالیت های گردشــگری 
است. عربستان درصدد اســت که رتبه نخست را در جذب سرمایه گذاری ها در 
منطقه کســب کند و مقر اصلی شرکت های جهانی در منطقه در سال های آتی 
باشــد و پروژه »نیوم« و دیگر پروژه هایــش در آینده جایگزین دبی برای جذب 
سرمایه گذاری های بین المللی باشد. عربستان همچنین روی این مسئله حساب 
می کند که ریاض مقر اصلی بانک مرکزی خلیح فارس باشــد نه دبی آنطور که 
امارات خواستار آن است. عربســتان می خواهد ریاض محور انواع همکاری های 
اقتصادی در خلیج فارس در آینده باشــد و ریال عربســتان ارز یکپارچه خلیج 
فارس بشــود. همچنین پافشاری ریاض بر چشــم انداز ۲030 به معنای گرفتن 
جایــگاه دبی و امارت های دیگر امارات متحده عربی در زمینه ســرمایه گذاری، 
گردشــگری و به عبارتی برتری اقتصاد عربستان بر امارات در جذب سرمایه های 
مستقیم خارجی است. موفقیت طرح اقتصادی عربستان به معنای ضربه زدن به 
اقتصاد امارات است به ویژه که دبی بر بخش خدماتی متکی است که ریاض سعی 

بر فعال کردن آن را دارد.
دو کشــور همچنین اختلافاتی در زمینه توافقنامه اتحاد گمرکی کشورهای 
خلیج فارس دارند که در پی اعمال محدودیت از ســوی عربســتان بر صادرات 
امارات و لغو امتیازهای گمرکی بر کالاهای مناطق آزاد و اقدامات دیگر این کشور 

افزایش یافته است.
از ایــن رو امــارات برای حفــظ جایگاهش به عنوان کشــور مــورد علاقه 
ســرمایه گذاران خارجی با قدرت مبارزه خواهد کرد و در مقابل عربستان نیز به 

طرح های اقتصادی اش در چارچوب چشم انداز ۲031 ادامه می دهد.
به این ترتیب اختلافات اقتصادی دو کشور ادامه خواهد یافت حتی اگر پشت 
درهای بســته باشد و روزی خواهد آمد که مانند چهارم ژوئیه علنی خواهد شد 
یعنی روزی که نشســت اوپک پلاس شکســت خورد و وزیر انرژی عربستان به 

صورت علنی و بی سابقه ای از امارات شدیدا انتقاد کرد.

روایت متفاوت از ایران و چین
موسسه مطالعات سیاســی بین الملل ایتالیا در تحلیلی نوشت که مشارکت 
پکن و تهران که تحت عنوان »یک رابطه کهن الگویی قدرت بزرگ-قدرت میانه« 
برچسب خورده، شــاخصه هایی مانند عدم تقارن اساسی در توزیع توانایی های 
مادی، وضعیت بین المللی و جاه طلبی های دو طرف، دارد. بی شک، آغاز طرح 
کمربند و جاده دست کم در سطح استراتژیک تا اندازه ای عدم تقارن را کاهش 
داده چرا که موقعیت جغرافیایی ایران، این کشــور را به یک مرکز مهم در میانه 
آســیای میانه، خاورمیانه و اروپا تبدیل و کانــون پروژهای جاه طلبانه چین در 
دسترسی به غرب تبدیل کرده است. در حالی که فشار تحریم های ایالات متحده 
به طور فزاینده ایران را به گردش به ســمت شــرق وا داشته، به نظر می رسد ۴ 
دهه دوســتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین سرانجام در آستانه 
تغییــر از یک رابطه نامتقارن به یک همگرایی متعادل تر بین دو بازیگر نیازمند 

یکدیگر قرار گرفته باشد.
ابتکارعمل کمربند و جاده: تغییر دهنده بازی در روابط چین و ایران

از زمان تاســیس جمهوری اســلامی در ســال 1979، روابــط اقتصادی و 
نظامی چین و ایران ترکیب پیچیده ای از امنیت انرژی و منافع استراتژیک چین 
بوده و رقابت جهانی پکن با واشنگتن و تلاش چین برای ایجاد یک رابطه مثبت 
با شــورای همکاری خلیج فارس بر آن تاثیر داشته است. اجرای طرح کمربند و 
جاده در سال ۲013 که می توان آن را بلند پروازانه ترین پروژه ژئوپلیتیک قرن 
شی جینپینگ دانســت، یک موقعیت جدید برای ایران در اعمال نفوذ خارجی 
چین فراهم آورد. با این حال، رد روند عادی ســازی روابط با ایران توسط دولت 
دونالد ترامپ و عدم شــفافیت ابتکارعمل کمربند و جاده روند پیوستن ایران به 

این پروژه را کند کردند.
همکاری چین و ایران در امتداد جاده ابریشــم محور اصلی نامه سرگشــاده 
ای بود که شــی جینپینگ پیش از اولین ســفر خود به تهران در ژانویه ۲016 
امضا کرد. مساله جالب توجه این بود که شی جینپینگ بلافاصله پس از اجرایی 
شــدن برجام و همزمان با مشارکت جامع استراتژیک دو کشور راهی تهران شد. 
ایــن نامه حاوی یک یادآوری طولانی از روابــط تاریخی چین و ایران در امتداد 
جاده باســتانی ابریشم ظاهرا با هدف ترســیم زمینه های همکاری بین چین و 
ایــران »در چارچوب طرح کمربند و جاده« بود. به گفته شــی جینپینگ، این 
موارد )1( »افزایش اعتماد متقابل سیاسی«، )۲( »پیگیری نتایج برد-برد و رفاه 
مشترک«، )3( »ارتقاء ارتباطات و گسترش همکاری های عملی« و )۴( «حمایت 
از گشودگی و شمول و تشــویق به تبادل بین تمدن ها« را شامل می شود. نامه 
شی جینپینگ لحن، انتظارات و اهداف گسترده تر روابط چین و ایران را پس از 
امضای برجام تعیین کرد و شراکت بین دو کشور را به عنوان بخشی از یک پروژه 
گســترده تر و چند جانبه ابتکارعمل کمربند و جاده تغییر داد. اگرچه چارچوب 
همکاری به تصویر کشیده شده توسط شی جینپینگ هنوز به طور کامل توسعه 
نیافته، اما ابتکارعمل کمربند و جاده از سال ۲016 بر گفتمان سیاسی و تعاملات 
اقتصادی-اجتماعی بین ایران و چین حاکم بوده است. پروژه چینی همچنین یک 
بهانه قدرتمند فرهنگی و استراتژیک برای تفسیر تهران از رابطه آن با پکن فراهم 
آورده است. جواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران، پیش از سفر اوت ۲019 خود 
به چین گفت که دو کشــور مرحله جدیدی از همکاری را با الهام از ابتکار عمل 

کمربند و جاده آغاز کرده اند.

اکونومیک

استراتژیک

یادداشت های طبقه بندی شده افشا شده 
از وزارت دفاع ایالات متحده نشــان می دهد 
که دولت دونالد ترامپ کاملا می دانسته ترور 
سردار سلیمانی در ژانویه ۲0۲0 می توانست 

به جنگ با ایران منجر شود.
به نوشــته ریسپانسیبل اســتیت کرفت، 
دولت »جو بایدن« هفته گذشته در پاسخ به 
دادخواست تنظیم شــده توسط یک سازمان 
غیرنظامی آزادیبخــش موســوم به »پروتکت 
دموکراسی«، یک نمونه به شدت اصلاح شده 
از توجیه قانونی ترور سردار قاسم سلیمانی را 
منتشــر کرد. در این یادداشت منتشر شده، 
اینطور ادعا می شــود که ژنرال سلیمانی »به 
برنامه هایی  تدویــن  فعالانه« مشــغول  طور 
برای آسیب رســاندن به نیروهای آمریکایی 
و دیپلمات های این کشور در خاورمیانه بوده 
اســت و از این رو، مجوز جنگ عراق مصوب 
سال ۲00۲ یک توجیه قانونی مستدل برای 
حمله هوایی علیه او قلمداد می شــود. دولت 
ترامپ پیشتر در زمان تصدی کاخ سفید، این 

دو استدلال را علنا مطرح کرده بود.
اما در این ســند همچنین به این مســاله 
اشــاره شــده که با توجــه به اینکه ســردار 
سلیمانی »یکی از اعضای نیروی نظامی ایران« 
بــود، دولت ترامپ این خطر را در نظر گرفته 
بود که عملیات تــرور او می تواند به درگیری 
گســترده تــر تبدیل شــود. در نهایت، گروه 
امنیــت ملی رئیــس جمهوری بــا توجه به 
اطلاعات موجود اینطور به او مشــاوره دادند 
که عملیات هدفمند علیه ســردار ســلیمانی 
احتمــالا به یک جنــگ تمام عیــار تبدیل 

نخواهد شد. 
گفتنی اســت که چندین مقام عالی رتبه 
دولت دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری وقت 
را برای انجام این ترور تحت فشــار قرار داده 

بودند. یاهو نیوز اوایل سال جاری در گزارشی 
نوشــت، مایک پمپئو، وزیر امــور خارجه در 
زمان وقوع این ترور، در ســال ۲017 که تازه 
مدیر ســیا شــده بود، با دیگر مقامات دولت 
دیدار و درباره شیوه های موجود برای »حذف 
کردن قاسم سلیمانی« با آنها گفت و گو کرده 
بــود. پومپئو حتی علی رهبر معظم ایران هم 
توطئــه چیده و طبق گزارش هــا، به مقامات 
گفته بــود: »نگــران قانونی بــودن عملیات 
نباشید. آن، مشکلی اســت که وکیل ها باید 

رسیدگی کنند.« فرصت مربوطه برای ایالات 
متحده اواخر دســامبر سال ۲019، در میانه 
تشــدید درگیری ها میان نیروهای آمریکایی 
و نیروهای شــبه نظامی در عــراق که ارتباط 
نزدیکی با ایران داشــتند، فراهم آمد. در یک 
حمله به مقر نیروهای آمریکایی، یک پیمانکار 

آمریکایی و ۲5 عراقی کشته شدند.
کارول لئونیگ و فیلیپ راکر روزنامه نگار 
در کتابی کــه به زودی تحــت عنوان »من 
به تنهایی می توانم درســتش کنم« منتشــر 

خواهند کرد نوشته اند، زمانی که گزینه ترور 
ســردار ســلیمانی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت، مارک میلی، فرمانده ســتاد مشترک 
ارتش ایالات متحده، بــه ترامپ گفت: »اگر 
ایــن کار را نکنید، تــا پایان عمــر به دلیل 
جنایتی که کرده اید، مقصــر خواهید بود.« 
دلیــل میلی برای چنیــن اظهارنظری ظاهرا 
مخاطره عملیات ســردار سلیمانی برای جان 

آمریکایی ها بوده است.
آنگاه، نیروهای آمریکایی در 3 ژانویه سال 

۲0۲0 سردار سلیمانی را در یک حمله هوایی 
در حومه فرودگاه بین المللی بغداد، جایی که 
فرمانده نیروی قدس ایــران با چند فرمانده 
نیروهای شــبه نظامی عراق ملاقات داشــت، 
ترور کردند. ایران با شــلیک موشک به پایگاه 
هوایی مقر نیروهای آمریکایی در عراق تلافی 
کــرد که در نتیجه آن، بیش از صد آمریکایی 

دچار جراحت شدند.
دولــت ترامپ در روزهای پــس از حمله 
توضیحــات ضــد و نقیض به مــردم می داد. 
ابتــدا ادعا کرد که ژنرال ســلیمانی تهدیدی 
»قریب الوقوع« برای سربازان و دیپلمات های 
آمریکایی بوده است و اندکی بعد اعتراف کرد 
که آنهــا هیچ اطلاعاتی دربــاره یک زمان یا 
مکان خاص که ژنرال ســلیمانی قصد صدمه 
زدن بــه آمریکایی ها را داشــته باشــد، خبر 

نداشته اند.
به گفتــه چندین قانون گــذار جمهوری 
خــواه و دموکرات، توضیحــات دولت ترامپ 
در پشــت درهای بســته نیز رضایت بخش 
نبود. یک قانون گذار دموکرات که خواســت 
 نامــش فاش نشــود، بــه »وُکــس« گفت: 
»پاســخ ها رضایت بخش نبودنــد و مقامات 
سعی داشــتند از پاســخ دادن طفره روند.« 
ســناتور مایک لی )جمهوری خــواه از ایالت 
یوتا( هم به طور رســمی مقامات دولت ترامپ 
را به دلیل ارائه »بدترین گزارشــی که تا آن 
زمان در مســائل نظامی دیــده«، مورد انتقاد 
قرار داد. لی همچنین گفت وقتی از یک مقام 
دولت ترامپ پرسیده اند که دولت چه برنامه 
ای برای درخواســت مجوز حقوقی اســتفاده 
از نیروی نظامی )بــرای جنگ احتمالی علیه 
ایران( داشــته، آن مقام صرفا جــواب داده: 
»مطمئنم اگر کار به آنجا می رسید، چاره ای 

می یافتیم.«

ریسپانسیبل استیت کرفت بررسی کرد

حجم جنون ترامپ در جدال با ایران

نقش اردن در استراتژی خاورمیانه ای بایدن

اکونومیست بررسی کرد

خشکسالی و قحطی بزرگ در خاورمیانه

المیادین در مطلبی نوشــت که همواره اردن 
یکی از شــرکای مورد اعتماد آمریکا در خاورمیانه 
بــوده و نقش مهمی در تامین منافع اســرائیل در 
مســائل امنیتی و اطلاعاتی داشــته، اما در دوره 
ترامــپ، زمانی که اردن خود را در حاشــیه دید، 
روابطش با رئیس جمهور آمریکا و نخســت وزیر 

اسرائیل را به پایین ترین سطح ممکن رساند.
به گزارش انتخــاب، در ادامه این مطلب آمده 
است: با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، پادشاه 
اردن اولین رهبر عربی اســت کــه با بایدن دیدار 
می کند و قرار اســت نقش موثــری در حمایت از 
موضع آمریکا در منطقه داشته باشد. امان احساس 
کــرده که در حــال پس گرفتن نقــش محوری 
خــود بعنوان دروازه ای برای حل مســائل منطقه 
خاورمیانه، بویژه در ســایه تغییــرات جغرافیایی 

سیاسی و پس از عادی ســازی روابط دولت های 
عربی با اسرائیل است.

حمایت اقتصادی و بهبود رابطه با اسرائیل
کمک های آمریکا به اردن در طول 15 ســال 
گذشــته چهار بار افزایش یافتــه و این در حالی 
اســت که نزدیک به 3000 ســرباز آمریکایی در 
اردن حضــور دارند، کــه احتمالا ایــن تعداد به 
زودی افزایــش می یابد. ایــالات متحده یک هبه 
600 میلیون دلاری شامل کمک های اقتصادی و 
نظامی را به اردن اعطا کرده و این در حالی اســت 
که احتمالا بایدن دولت های منطقه را برای عمل به 
تعهدات مالی خود تشویق می کند. بایدن همچنین 

اسرائیل را به سمت موافقت با امتیاز های جدیدی 
برای فلسطین سوق می دهد، تا محمود عباس را 
تقویت کرده و از نگرانی های اردن بکاهد. برای ملک 
عبدالله واقعا مهم است که ایالات متحده بار دیگر 
به اردن نقش وصی و نگهبان اماکن اسلامی مقدس 
در قدس شرقی را بدهد. بایدن از گشایش جدید 
در روابط اسرائیل و اردن حمایت می کند، همانطور 
که در جریان ســفر ناگهانی بنــت به امان و عقد 
توافق هایی بــا اردن در مورد کمبــود اب در این 
کشــور توسط اسرائیل شاهد این امر بودیم. علاوه 
بر این، اسرائیل موافقت کرد که امان صادرات خود 
به کرانه باختــری را از 160 میلیون دلار به 700 

میلیون دلار در سال برساند. نبود امنیت در اردن، 
کابوس ایالات متحده است، بویژه آنکه اخیرا این 
کشور عربی شــاهد تنش های اقتصادی و بحرانی 
شدن شیوع کرونا بوده و یک فتنه داخلی را به خود 
می بیند، چرا که شاهزاده حمزه، برادر ناتنی ملک 
عبدالله تحت اقامت اجباری قرار گرفته و دولت های 
عربی همسایه متهم به کودتا علیه پادشاه شدند. 
این در حالی اســت که اسرائیل پیام های واضحی 
را در مــورد عدم مشــارکت در این کودتا به اردن 

فرستاده است.
نقش اردن در استراتژی منطقه ای بایدن

امان و رام الله نفوذ سیاسی زیادی را در جریان 

جنگ اخیر بین اســرائیل و غزه از دست دادند و 
حمــاس بعنوان یــک بازیگر اصلی در سیاســت 
فلســطینی در مقابلــه با دولت فلســطین ظاهر 
شــد، همچنین حوادث اخیــر در کرانه باختری، 
مشــروعیت عباس و دولت خودگردان فلسطین 
را زیر ســوال برده و موجبات نگرانی دولت آمریکا 
را فراهــم کرد، به این دلیل کــه آمریکا از رابطه 

مستحکم بین اردن و فلسطین حمایت می کند.
در حالــی که دولت بایــدن در حال مذاکره با 
عراق در مورد خروج نیرو های خود از این کشــور 
و به دنبال خــارج کردن نیرو هــای آمریکایی از 
افغانســتان است، بایدن اعلام کرده نیرو های خود 
را از افغانســتان و قطر بــه پایگاههایش در اردن 
انتقال می دهد، تا این کشور به مکانی برای حضور 

نیرو های روز افزون آمریکایی تبدیل شود. 

اکونومیســت در تحلیلــی نوشــت کــه در 
محلــه الجزیره کــه کاخ ریاســت جمهوری و 
ســفارتخانه های خارجی در آن مستقر هستند، 
برخی فکــر می کنند فشــار آب دیــر افزایش 
می یابــد. اما این را به کســانی کــه در حومه 
پایتخت الجزایــر زندگی می کننــد، جایی که 
شــیرها برای چند روز اســت خشک شده اند و 
شاهد افزایش دما هســتیم، نگویید. معترضین 
راههای اصلی و راه آهن را مسدود کرده اند. یک 
روزنامه نگار محلی با انتقال طرز فکر معترضین 
می گوید: اگر جریان آب متوقف شود، همه چیز 

با مشکل مواجه خواهد شد.
بــه گزارش انتخــاب، در ادامــه این مطلب 
آمده اســت: الجزایر تنها کشــوری نیست که با 
این شــرایط روبرو اســت. در چند ماه گذشته 
اعتراضات در مورد کمبــود آب در ایران، عراق 
، ســودان و یمن آغاز شده است. کمبود آب در 
ناآرامی های دیگر در خاورمیانه و شــمال آفریقا 

نقش دارد.

خشکســالی از گذشــته های دور تا کنون از 
ویژگی هــای منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
بوده اســت. امــا اکنون تغییــرات آب و هوایی 
باعث ایجاد فصل های خشــک طولانی تر شده 
و همچنین افزایش گرما و دما نیز مشــکل ساز 
شده اســت. پیش بینی می شود که بارندگی در 
بعضــی از نقاط به طور ناگهانــی کاهش یابد و 
کشاورزان مجبور به حفر چاه های بیشتر شوند، 
ســفره های زیرزمینی را تخلیــه کرده و به طور 
بالقوه خسارات زیست محیطی غیر قابل جبرانی 
ایجاد کنند. در بیشــتر مناطق روند به ســمت 
آینده ای خشــک تر، گرمتــر و بدبختی آفرین 

تر است.
برخی از دولت ها با این مشــکل ســر و کار 
دارند. اســرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس 
به نیروگاه های آب شیرین کن متکی هستند که 
می توانند با انرژی خورشــیدی کار کنند و یک 
متر مکعب آب شیرین معادل 3000 بطری آب 
کوچک را با 50 سنت تولید کنند. اما بسیاری از 

دولت ها اوضاع شــان بدتر است. معترضان، سوء 
مدیریت و فســاد را عامل بسیاری از بدبختی ها 
می دانند. حســن الجنابی، وزیر اسبق منابع آب 
در عــراق می گوید: بخــش آب در حال از هم 

پاشیدن است و یک انفجار رخ خواهد داد.
بانک جهانــی می گوید: بخش عظیمی از آب 
شــیرین گرفته شــده از منابع آب زیرزمینی یا 
ســطحی در جهان در بخش کشاورزی استفاده 
می شــود که حدود 70 درصد است. این نسبت 
در خاورمیانه و شــمال آفریقا حتی بیشتر است 
و به حدود 80 درصد می رسد. تولید محصولات 
در این مناطق خشــک کاملًا بــه آبیاری متکی 
هســتند و مقامــات می گویند کــه حمایت از 
کشــاورزی موجب کاهش مهاجرت روســتایی 
می شــود و نیاز به اســتفاده از ارز برای واردات 
مواد غذایی را کاهش می دهد. بنابراین، به عنوان 
مثال، مصر به کشاورزان خود اجازه می دهد آب 
را از رود نیل برای مصارف کشــاورزی بگیرند، 
در حالی که فقط هزینه پمپــاژ از آنها دریافت 

می شود.
این یارانه ها مدت هاست که کشاورزان منطقه 
را به هدر دادن آب در مقیاس گســترده ترغیب 
می کنــد. هنوز هم رهبران تمایــل دارند از آب 
ارزان به عنوان راهی برای کسب پشتیبانی مردم 
یا دستیابی به منافع شخصی خود استفاده کنند. 
رژیم در اردن، یکی از خشــک ترین کشورهای 
جهان، از کشاورزان قبایل قدرتمند در دره اردن 
به عنوان یک منبع درآمد اســتفاده می کند. در 

ایران، بــرای خنک ســازی کارخانه های تولید 
فولاد در اصفهان رودخانه ای تغییر مســیر داده 
شــد. قدیمی ها به یاد می آورند که کشتی هایی 
که به آمریــکا می رفتند از رودخانه کارون عبور 
می کردند و این اســتان تأمیــن کننده ی آب 
شــیرین بخش زیادی از شــهرهای ایران بود. 
اما ســاخت ده ها ســد، رودخانه ها و باتلاق های 

خوزستان را خشک کرده است.
کســانی که در الجزایر هستند اغلب فساد را 
عامل مشکلات آب خود می دانند. گفتنی است، 
دولت طی دو دهه گذشــته بیش از 50 میلیارد 
دلار برای پروژه های آب هزینه کرده اســت، اما 
بیشتر آن تبخیر شده اســت. یک وزیر پیشین 
منابع آب به دلیل سرقت پول به زندان محکوم 
شــده و در هفته های اخیر دو نفر دیگر دستگیر 
شده اند. همچنین، ده واحد از 11 کارخانه آب 
شــیرین کن ساخته شده توســط یک شرکت 
تابعه در حال خراب شــدن است. این ماجرا در 
عراق نیز تقریباً به همین منوال است، جایی که 
احداث یک دستگاه آب شیرین کن بزرگ سالها 
به تأخیر افتاده اســت، زیرا گروه های حاکم بر 
این کشــور در مورد اینکه چه کسی قرارداد را 

تصاحب کند با یکدیگر اختلاف دارند.
حفــظ  کشــورها،  از  برخــی  در  جنــگ 
زیرساخت های آب را سخت کرده است و از آب 
بعنوان سلاح اســتفاده می شود. مثلًا، داعشی ها 
ســعی کردند ســد فرات را هدف قرار دهند تا 
مخالفان خود را در عراق تحت فشــار بگذارند. 

شورشیان مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه، 
عملکرد دستگاه آبی را که آب مورد نیاز کردها 
را تأمین می کرد، متوقف کرده اند. گزارشــی از 
دانشــگاه صنعا تخمین زده است که 70 درصد 
از درگیری های روستایی در یمن، قبل از جنگ 

داخلی، با اختلافات بر سر آب آغاز شده است.
آب حتی می تواند عامل اصلی درگیری های 
آینده باشــد. مصر و ســودان با اتیوپی در مورد 
پر کردن ســدی غول پیکــر در رود نیل درگیر 
هستند. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر 
به طرز تهدیدآمیزی می گوید: همه گزینه ها در 
دسترس است. ترکیه و ایران همچنین در حال 
ساخت ســدهایی هستند که آب جاری شده به 
کشورهای عربی را جمع می کنند. محاصره غزه 
توسط اســرائیل نشان می دهد که این سرزمین 
امکانات لازم برای تولید آب آشامیدنی کافی را 

در اختیار ندارد.
برخی از ناظران عمیق تر به موضوع آب نگاه 
کرده اند. به طور مثال، ارِآن فیتلسون از دانشگاه 
عبری اورشلیم در اسرائیل می گوید: نمک زدایی 
آب ارزان تــر از جنگ بر ســر آن اســت. هنوز 
هم ناآرامی های مربــوط به آب می تواند عواقب 
جهانی داشــته باشــد. به عنوان مثال، یمنی ها 
در حال حاضر روســتاهای خشــک شده را رها 
می کنند. بدون مشــارکت، مدیریت و ســرمایه 
گذاری بهتر، این خطر وجود دارد که میلیون ها 
نفر از ساکنان منطقه به پناهندگان آب و هوایی 

تبدیل شوند.

موسســه اروپا بــرای مدیترانه در تحلیلی 
نوشت ، این سوال که آیا روسیه برای منطقه 
منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( به طور کل و 
به طور خاص برای خاورمیانه یک اســتراتژی 
داشــته، به ویژه پس از تاثیرات بهار عربی بر 
سیاست خارجی روسیه در سال ۲011 و پس 
از میانجیگری موفقیت آمیز آن در توافق بین 
غرب و سوریه درباره تخریب ذخایر سلاح های 
مداخلــه  و   )۲013 )ســپتامبر  شــیمیایی 
نظامی در این کشــور )از ســپتامبر ۲015(، 
مطرح شــد. در رابطه با این سوال، در تجزیه 
و تحلیل فعالیت روســیه در خاورمیانه ســه 
ســبک فکری وجود دارد: اول، اینکه روسیه 
برای خاورمیانه اســتراتژی داشته که تا حد 
زیادی موفقیت بوده است؛ دوم، اینکه روسیه 
برای منطقه اســتراتژی داشــته، اما شرایط 
لزوما مطابق انتظارات آن پیش نرفته است؛ و 
سوم، اینکه روسیه برای خاورمیانه استراتژی 

نداشته است.
»استراتژی نوظهور«

 یا فرصت طلبی به جای استراتژی
روســیه بین ســال های ۲000 و ۲015 
تلاش کرد در راســتای حفــظ نفوذ خود در 
منطقــه مِنا، نقش میانجی را بــه خوبی ایفا 
کنــد. کرملین نتوانســته بــود از مداخلات 
نظامی آمریکا در عراق در ســال ۲003 و در 
لیبی در ســال ۲011 جلوگیری کند. بحران 
در لیبی در تعیین نگرش روســیه به تحولات 
خاورمیانــه، رویکرد کلی آن در قبال روابط با 
ایالات متحــده و قضاوت درباره اتحادیه اروپا 
اهمیت حیاتی داشــت. از دیدگاه روسیه، به 
دلایل زیادی نمی شــود به غرب اعتماد کرد 
که مهم ترین آنها این اســت که چشم انداز 

اســتراتژیک نــدارد و در مواجهــه با عواقب 
اقدامــات خود کوتاهی می کنــد. این نتیجه 
گیری عواقب فوری در ســوریه داشت؛ جایی 
که قیام غیرنظامی علیه بشــار اسد در مارس 
۲011 آغاز شــد و در پی اســتفاده اســد از 
نیروهای نظامی برای متوقف کردن اعتراضات، 

به یک جنگ داخلی تبدیل شد.
مداخله نظامــی در ســوریه نقطه عطفی 
در سیاســت خارجی روســیه در منطقه مِنا 
بود. این مداخله به روشــنی نشــان داد که 
کرملین بــا واقعیت های جدیــد ژئوپلیتیک 
بهار عربی ســازگاری یافته است و مهم تر از 
آن، تمایل روســیه برای بازگشــت به صحنه 
جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ را نشــان 
داد. ســازگاری با واقعیــت جدید ژئوپلیتیک 
به معنای بهره برداری از موقعیت پدید آمده 
در منطقه تحــت یک فرآیند عمیق تحول، و 
تلاش بــرای پر کردن خلاء ناشــی از خروج 
تدریجی ایالات متحده )در نتیجه خســتگی 
نظامی، سیاســی و اقتصــادی و عدم علاقه 
ژئوپلیتیک روســای جمهوری باراک اوباما و 
دونالد ترامپ به منطقه( بود. این شــرایط با 
خودداری کنگره آمریکا از مداخله در سوریه 
به اوج خود رســید: خلاء قدرت یک فرصت 

بزرگ برای روسیه فراهم آورد.
اما برای روسیه، ســوریه فقط یک کشور 
عربی همانند دیگر کشــورهای منطقه نبود؛ 
یــک متحد دوران اتحاد جماهیر شــوروی و 
مشتری تســلیحاتی روسیه پسا شوروی بود. 
روسیه مســئولیت تاسیســات تامین مجدد 
نیروی دریایی در طرطــوس در لاذقیه، تنها 
تاسیسات اینچنینی روسیه در مدیترانه، و با 
اســتفاده از پایگاه هوایی حمیم دسترسی به 

دریای سیاه از طریق بسفر را حفظ کرد. مهم 
تر آنکه ســوریه از اواســط دهه 1950 مرکز 
نفوذ سیاســی و حضور اطلاعاتی روســیه در 

منطقه بوده است.
جنگ در سوریه از بســیاری جهات برای 
روســیه یک تجربه جدید قلمداد می شــود: 
روســیه در کشــوری می جنگد که هیچ مرز 
مشــترکی با آن ندارد؛ این جنگ عمدتا یک 
جنگ هوایی است که در همکاری با نیروهای 
کشورهای ثالث انجام می شود و به یک تعامل 
دیپلماتیک فعالانه نیاز دارد؛ همچنین، جنگ 
مبتنی بر توانایی های نظامی روســیه اســت. 
دیمیتری ترنین از کارنگــی اهدا برای صلح 
بین الملل اینطور استدلال می کند: » مداخله 
نظامی در ســوریه با هزینه معادل ۴ میلیون 
دلار در روز، برای روســیه نســبتا مقرون به 
صرفه بوده اســت. بازدهــی حاصل از جنگ 
شامل تبلیغات قدرتمند هم برای سامانه های 
تسلیحاتی روسی و هم برای حمایت سیاسی 
روســیه درخور بود.« جای تعجب نداشــت 
که فروش تســلیحات روسی در سال ۲016 
برابر با 5درصد افزایش یافت. اگرچه، اشــتاه 
است که استراتژی روسیه در سوریه به سایر 
کشــورهای منطقه تعمیم داده شود، اما این 
مداخله الگویــی از »اســتراتژی نوظهور« و 
تاکتیک هــای روســیه در سراســر منطقه و 
همچنیــن اهداف و ابزار اصلــی تحقق آن را 

ارائه می دهد.
در آفریقای شــمالی، لیبی جایگاهی مهم 
در خیالات ژئوپلیتیک روســیه دارد. روسیه 
در ســال ۲011 می خواســت تحــت عنوان 
مشــارکت با غرب، مانــع از تحمیل منطقه 
پرواز ممنوع توسط شــورای امنیت سازمان 

ملل بــرای محافظت از غیرنظامی ها شــود. 
لیبی پس از نابودی رژیم معمر قذافی توسط 
ســازمان پیمان آتلانتیک شــمالی )ناتو(، به 
کشوری شکســت خورده تبدیل شد. روسیه 
بعدتر از خلیفه حفتر، مرد قدرتمند در لیبی 
شرقی، حمایت و نیروهای ویژه روسی را برای 
پشتیبانی از نیروهای او به پایگاه های واقع در 
غرب مصر و نزدیک مرز لیبی، اعزام کرد. اما 
روسیه همچنین در مارس ۲017 در مسکو از 
فیض السراج، رقیب حفتر که ریاست شورای 
ریاســت جمهــوری تحت حمایت ســازمان 
ملل در طرابلس را بر عهده داشــت، پذیرایی 
کرد. روســیه از اشتباهات و تناقض های اروپا 
و ایالات متحــده در لیبی، به ویــژه از عدم 
موفقیت آنها در ایجاد ثبات در این کشور پس 
از درگیری سال ۲011، و درک اشتباه آنها از 
امنیت در مقابل ثبات، بهره برد. تمایل ایالات 
متحده به جلوگیری از درگیری شــدیدتر در 
لیبی این امکان را برای روسیه فراهم آورد تا 
اهداف خود را با آسودگی بیشتری دنبال کند.
مصر از ایفای نقش روسیه در لیبی حمایت 
کرد. قاهره این مشتری اصلی مسکو در خرید 
اسلحه از سال 1955 تا 197۴ بود. روسیه در 

دهه ۲000 به مصر ســامانه های دفاع هوایی 
»تور ام1« و »بوک«، موشک های ضد هوایی 
قابل حمل »ایگلا« و بالگردهای »ام.آی8« و 
»ام.آی17« تحویل داد. در ســال ۲013 که 
عبدالفتاح السیســی در مصر به قدرت رسید، 
روابط تســلیحاتی این کشــور با روســیه به 
طور قابل توجهی گســترش یافت. دو کشور 
برگزاری جلســات مشــترک وزرای دفاع و 
خارجــه را آغــاز کردند. تعلیــق کمک های 
نظامی آمریــکا بــه مصــر که نشــان دهنده 
نارضایتی از روابط با روسیه بود، روابط قاهره 
و مســکو را تقویت کرد. مصر در ژوئن ۲015 
اولین رزمایش دریایی مشــترک با روسیه را 
در دریای مدیترانه داشــت و در سال ۲016 
نیروهای عملیات ویژه دو کشور با هم آموزش 
دیدند. وزیر دفاع روســیه سرگئی شویگو در 
ســپتامبر ۲016 مصر را »مهم ترین شریک 
اســتراتژیک روســیه« در منطقه مِنا خواند. 
یکی از دلایل اصلی تمرکز روسیه بر مصر این 
است که این کشور مهم ترین کشور سنی در 
جهان عرب قلمداد می شــود و این واقعیت را 
که شرکای اصلی روسیه در منطقه نیروهای 

شیعه هستند، متعادل می کند.

بهره برداری هوشمندانه کرملین از اشتباهات آمریکا در خاورمیانه


